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گفت‌وگو

 توضیحـــات مفصـــل احمـــد میـــدری دربـــاره طرح
»پیوست عدالت« در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گفت‌وگو

 سند پیوست عدالت که به تازگی 
توسط وزارت رفاه تهیه شده یک ابزار 

سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. 
به طور کلی وقتی صحبت از عدالت 

می‌شود؛ به خودی خود مباحث 
ناعدالتی نیز با آن عجین است. به 

عنوان شروع بحث می‌خواستم 
در این باره توضیح دهید که ایده 

پیوست عدالت چرا و چگونه در 
ح شده است؟ و اصولاً  وزارتخانه مطر

چه تغییری در زندگی مردم ایجاد 
خواهد کرد؟

 من تشـــکر می‌کنم از طـــرح این مبحث 
و تشـــریح آن در روزنامه ایـــران و فرصتی 
کـــه در اختیـــار من قـــرار دادیـــد. درباره 
ســـؤال شـــما ابتدا بایـــد به ایـــن واقعیت 
اشـــاره کنم که ابتکار عمل توســـط رهبر 
انقـــاب ارائـــه شـــده اســـت. برخـــاف 
پیوســـت‌هایی ماننـــد محیط زیســـت که 
ابتدا توســـط کارشناســـان مطـــرح و بعد 
به قانون تبدیل می‌شـــود و مقرراتی برای 
آن تصویـــب می‌شـــود در مـــورد پیوســـت 
عدالـــت، تا آنجـــا که من می‌دانـــم اولین 
بـــار مقـــام معظـــم رهبـــری در دیـــدار با 
دولـــت شـــهید رئیســـی این موضـــوع را 
مطرح کردنـــد. در حوزه رفـــاه اجتماعی 
بـــا این لفـــظ، آشـــنایی وجود نداشـــت. 
بعـــد از طـــرح بحثی کـــه در دولـــت قبل 
انجـــام شـــد، تیـــم تحقیقاتی کـــه از قبل 
در وزارت رفـــاه وجـــود داشـــت، بـــه این 
برآورد رســـید که مفهـــوم »ارزیابـــی تأثیر 
بـــر برابری« در کشـــورهای مختلف وجود 
دارد یـــا حداقـــل یـــک دهـــه از این بحث 
در دنیـــا می‌گـــذرد در حالـــی کـــه خلأ آن 
در ایـــران وجود دارد. مـــن اطلاعی ندارم 
که آیـــا کارشناســـان به رهبری پیشـــنهاد 
کردنـــد و انتقـــال دادنـــد یـــا اینکـــه خود 
ایشـــان بـــه این ایده رســـیدند کـــه مانند 
پیوســـت‌های اجتماعی و محیط زیســـت 
چـــرا نبایـــد پیوســـت عدالت نیـــز وجود 
داشـــته باشـــد. به هر حال تأکید ایشان 
زمینه ساز شـــد که گروهی از کارشناسان 
تجربیـــات جهانی را بررســـی کنند و این 
کار بـــا دولـــت چهاردهم مجدداً شـــروع 
شـــد. اینکه پیوســـت عدالت چه تأثیری 
بـــر زندگی مـــردم دارد را به طـــور خلاصه 
پاســـخ می‌دهم. من فکـــر می‌کنم خیلی 
از مســـائلی کـــه بـــا آن روبـــه‌رو هســـتیم 
و عمـــده آن در ناترازی‌هـــای مجموعـــه 
اقتصاد ایران دیده می‌شـــود؛ مصداقی از 
بی‌عدالتی اســـت. بی‌عدالتی در رفتار با 
محیط زیســـت یکی از این‌هاست. اینکه 
ظرفیت‌های محدود آب را نمی‌شناســـیم 
و بـــا برداشـــت بی‌رویـــه آب یـــا ســـاخت 
صنایـــع و کشـــاورزی محیـــط زیســـت را 
تخریـــب می‌کنیم یـــک نـــوع بی‌عدالتی 
اســـت. واقعیت این است که اگر عدالت 
را وضـــع شـــیء در محل درســـت تعریف 
کنیـــم، به مثال ملموســـی که می‌رســـیم 
مشـــکلاتی اســـت که در ایران وجود دارد 
یا به تعبیر توماس پیکتـــی در دنیا وجود 
دارد و محصـــول نابرابری‌ها و بی‌عدالتی 
هاســـت. مثلاً به فرآیند انتخاب مدیران 
نـــگاه کنیـــد. بزرگ‌ترین ظلم این اســـت 
که مدیری صالح‌تر وجود داشـــته باشـــد 
و مدیـــر دیگـــری انتخاب شـــود. این یک 
ظلم بـــه همه مردم اســـت. ایـــن مفهوم 
از عدالـــت تأثیـــر مســـتقیمی بـــر زندگی 
مـــردم دارد. مدیری که بر اســـاس روابط 
سیاســـی یا فشـــار گروهـــی از نمایندگان 
مجلس انتخاب می‌شـــود یا حتی رســـانه 
از ابزارهای قـــدرت اســـتفاده می‌کند که 
مدیـــری را در جایی ســـر کار بگـــذارد این 
اتفـــاق هزینه‌هـــای دولت را بـــالا می‌برد 
و نتیجـــه آن چیـــزی جز تورم نیســـت. یا 
بی‌عدالتـــی در توزیـــع قدرت. یکســـری 
از گروه‌هـــا قدرت ســـازمان یافتـــه دارند 
و یـــک عـــده اصـــاً صدایـــی در قـــدرت 
ندارنـــد. ابـــزار عدالـــت، داشـــتن قدرت 
بر تصمیم‌ســـازی و تصمیم‌گیری اســـت. 
بـــر  مختلفـــی  محدودیت‌هـــای  وقتـــی 
تشکل‌ها گذاشته می‌شـــود و تشکل‌های 
بـــوی   و  رنـــگ  اقتصـــادی  و  اجتماعـــی 
سیاســـی می‌گیرنـــد امکان تشـــکل‌یابی 
را در جامعـــه کاهش داده‌ایـــم. اینکه چرا 
ایـــن اتفاق می‌افتد و چـــه باید کرد بحث 
جداگانه‌ای است. نتیجه محدودیت‌های 
تشـــکل‌گرایی عدم مشـــارکت سیاســـی، 
احســـاس انزوا در نیروهـــای اجتماعی و 
انحـــراف تصمیـــم گیری‌هـــا بـــه نفع یک 
گـــروه و افزایـــش هزینه‌ها خواهـــد بود. 
بنابرایـــن تأثیـــرات آن در زندگـــی مـــردم 
بسیار گســـترده اســـت. محور قرار دادن 
حکمرانـــی بـــر عدالت هم آرمان بشـــری 
اســـت و هم در قانـــون اساســـی و آرمان 
دینی مـــا وجـــود دارد و می‌تواند محملی 
برای وفاق باشـــد و نیروها با یکدیگر یک 

جبهـــه متحد تشـــکیل دهند.
 

شما به 76 مصداق بی‌عدالتی در 
دستگاه تحت مدیریت خود در این 

سند اشاره کردید. این مصداق‌ها 
چطور شناسایی شده‌اند؟

ز  ا بحـــث  یـــن  ا ح  طـــر ی  ا بتـــد ا ز  ا
اندیشـــکده‌های مختلف دعوت کردیم. 
13 اندیشـــکده وجود داشـــتند که درباره 
ابعاد مختلـــف عدالت بررســـی کردند. 
روش کار ایـــن اندیشـــکده‌ها بـــه ایـــن 
شـــکل بود که با مراجعیـــن و ذی نفعان 
و کارگـــران و کارفرمایـــان و معلـــولان و 
بازنشســـتگان مصاحبه می‌کردند و بعد 
اظهارات ذی نفعـــان به مدیران مربوطه 

می‌شـــد. منتقل 

مثال دیگر، کاری اســـت که زیرســـاخت 
آن را فراهـــم کردیـــم و بـــا همـــراه کردن 
چند متخصص انجـــام خواهیم داد، این 
است که پزشـــک عمومی در سیستان و 
بلوچســـتان بیمار را معاینـــه می‌کند و با 
پزشـــکی متخصص در بیمارستان میلاد 
یـــا دیگر بیمارســـتان‌ها تمـــاس می‌گیرد 
و بـــه او شـــرح حـــال بیمـــار را می‌گویـــد 
از ســـوی متخصـــص حاضـــر در  و دارو 
تهـــران تجویز می‌شـــود. ایـــن فرآیند هم 
باعـــث ارتقـــای کیفیت پزشـــک عمومی 
در شهرســـتان در سیستان و بلوچستان 
می‌شـــود و هم بیمـــار دارد زیـــر نظر یک 
پزشـــک حـــاذق معالجـــه می‌شـــود. در 
حوزه آمـــوزش نیز ســـازمان آموزش فنی 
و حرفـــه‌ای مکمل خوبی بـــرای آموزش 
و پـــرورش اســـت کـــه بـــه همیـــن دلیل 
همکاری‌های زیادی بـــا آموزش و پرورش 
داشتیم. بنابراین در حوزه عدالت و رفع 
تبعیض‌هـــا، می‌توانیـــم در حوزه‌هـــای 
مختلف با دســـتگاه‌ها همکاری داشـــته 
باشـــیم. بـــا اینکه اگـــر همیـــن فرهنگ 
خوداظهاری و خود انتقادی که در وزارت 
تعاون آغاز شـــد، فرهنگ‌سازی و نهادینه 
شـــود، طبعاً دســـتگاه‌ها بیشتر به سمت 
اصـــاح فرآیندهای خـــود خواهند رفت.

 آیا پیوست عدالت تأثیری بر قوانین 
بودجه در سال‌های بعد هم خواهد 

گذاشت؟ چه تضمینی وجود دارد که 
این فرآیند اجرایی و ماندگار شود یا 

اینکه خودانتقادی که شما در وزارت 
تعاون آغاز کردید، به یک راهکار 
پایدار و شیوه مدیریت بادوام در 

دولت‌های بعد و وزرای بعدی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بینجامد؟

معتقـــدم اگر کار خـــوب طراحی شـــود، 
حل بســـیاری از مشکلات نیازمند بودجه 
نیســـت. اینکه دولت‌ها بـــدون پول رفاه 
ایجاد کنند، واقعاً در دســـترس و ممکن 
اســـت. ببینید، مـــا در دولـــت دوازدهم 
پایگاه رفاه ایرانیـــان را با 10 میلیارد تومان 
اعتبـــار ایجاد کردیـــم. ایـــن تجربه یعنی 
بســـیاری از کارهـــا، به ایجاد زیرســـاخت 
نیـــاز دارد و بعـــد تجمیـــع اطلاعاتـــی از 
پـــول  بـــه  پـــس  دســـتگاه‌های دیگـــر. 
زیادی نیاز نیســـت، بلکه صرفـــاً نیازمند 
اهتمـــام، اصـــرار و تـــداوم اســـت تـــا کار 
انجام شـــود. کما اینکه دولت ســـیزدهم 
هم تجربه پایـــگاه رفاه ایرانیـــان را حفظ 
کـــرد و آن را رهـــا نکـــرد. مســـأله مهم در 
این میـــان این اســـت که ایـــن تجربه‌ها 
باید مســـتند شـــود، زیرا با مستند شدن 
امـــکان پایـــداری و حفـــظ آنهـــا بیشـــتر 
اســـت. همچنان که رســـانه‌ها هـــم باید 

فعال شـــوند تا صـــدای اندیشـــکده‌های 
مختلـــف کشـــور شـــنیده شـــود. در این 
صـــورت خبرنـــگاران پـــس از آگاهـــی از 
مصادیق بی‌عدالتـــی در وزارت تعاون، از 
وزارتخانه‌هـــای دیگر هم مطالبه خواهند 
کرد که آیا شـــما هم در مجموعه خود در 
وزارتخانـــه مصادیق بی‌عدالتـــی دارید؟ و 
اگر ایـــن مصادیق را دارید، بـــرای رفع آن 

چـــکار می‌کنید؟

 سازوکاری برای سنجش اجرای 
پیوست عدالت طراحی کرده‌اید؟

همان اندیشـــکده‌هایی کـــه فعال بودند 
در شناســـایی مصادیـــق بی‌عدالتـــی، 
خواهنـــد  پایـــش  هـــم  را  عملکردهـــا 
کـــرد. تـــاش مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــا 
اندیشـــکده‌هایی که کار را شروع کردیم، 

بـــا همان‌هـــا کار را ادامـــه دهیـــم.

 شما در یک مصاحبه گفتید در 
وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، 
جزایر   شکل گرفتند. این جزایر   به 

بی‌عدالتی دامن می‌زنند؟ آیا به 
اندیشکده‌ها رجوع کردید تا از فضای 

آن جزایر   بیرون بیایید؟
در شـــرکت‌های دولتی ایـــن جزایر   اجازه 
حاکمیـــت قانـــون را نمی‌دهنـــد. بـــرای 
همیـــن، در ایـــن شـــرایط، کار مدیر فقط 
می‌شـــود اینکه میان این جزایر   مصالحه 
ایجـــاد کنـــد، البتـــه مصالحه بـــه معنای 
منفی که بیشـــتر حالت بده بســـتان پیدا 
می‌کنـــد تا ایـــن مدیـــر بتواند ایـــن جزایر  
را در جـــای خودشـــان نگـــه دارد. یا اینکه 
مدیر باید یـــک فرآیند پرچالـــش را با این 
جزایـــر  ادامـــه بدهد تـــا بتواند آنـــان را از 
روالی کـــه ایجاد کردنـــد دور کنـــد، یعنی 
روالـــی کـــه خیلـــی وقت‌هـــا بـــرای حفظ 
خودشـــان و بعضـــی وقت‌ها بـــرای تأمین 
منافع خودشـــان، امکان اعمال مدیریت 
را از مدیران شـــرکت‌ها ســـلب می‌کنند.

تأکید شما بر چه نوع آدم‌هایی است؟
همه‌جـــور آدم‌هایـــی؛ گاهـــی بچه‌هـــای 
رســـانه هم می‌توانند در زمره آنها تعریف 
شـــوند زیرا رســـانه‌ها هم ابـــزار قدرت در 

اختیار دارند.

حتما منظور شما »برخی از« 
خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای است؟

اتفاقـــاً در همـــه حوزه‌هـــا بایـــد از واژه 
»برخی« اســـتفاده کرد و این طور نیست 
کـــه در حوزه‌هـــای مختلف همـــه آدم‌ها 
جـــزو این جزایـــر قـــدرت باشـــند، قطعاً 
اینطور نیســـت. با اینکه وقتـــی از جزایر 
قدرت صحبـــت می‌کنم، اصـــاً منظورم 

این نیســـت که مثـــاً نهادها بـــه عنوان 
جزایـــر قـــدرت عمـــل می‌کننـــد. هیـــچ 
کـــدام از نهادهای موجـــود در جامعه ما، 
نـــه تنها بـــد نیســـتند، بلکه وجودشـــان 
بـــرای جامعه بســـیار ضـــروری اســـت؛ از 
جملـــه نهادهای رســـانه، نهادهای دینی 
ماننـــد هیأت‌هـــای مذهبی یـــا نهادهای 
نظارتی که هیچ کدام‌شـــان بد نیستند، 
بلکه اتفاقاً نهادهای ضروری هســـتند که 
باید در هر کشـــوری وجود داشـــته باشند 
و اتفاقاً بدون آنها نمی‌شـــود کار کرد. اما 
اینکه اشـــخاصی می‌آینـــد و از ابزارهایی 
کـــه این نهادها در اختیارشـــان قرار داده 
اســـتفاده می‌کنند تا منافع فـــردی خود 
را دنبـــال کنند، ایـــن مســـأله نامبارک و 
آســـیب‌زایی اســـت. فوکو می‌گوید »همه 
چیز بد نیســـت، اما همـــه چیز خطرناک 
اســـت.« منظور اینکه بایـــد از این زاویه و 

از ایـــن منظر به مســـأله نـــگاه کرد.

 قدری ملموس‌تر بحث کنیم. شما در 
این پیوست عدالت، تعیین مصادیق 

بی‌عدالتی در نظام بازنشستگی را 
خ  مشخص کردید، از جمله تفاوت نر

حق بیمه در صندوق‌های مختلف 
متفاوت، نحوه و سطح خدمات تحت 
پوشش بیمه‌شدگان در صندوق‌های 

مختلف، یا میزان مستمری و زمان 
بازنشستگی. سؤال ما این است 

که برای رفع این بی‌عدالتی‌ها چه 
برنامه‌ای دارید؟

اگـــر بخواهـــم بـــه صـــورت مصداقـــی به 
تلاش‌ها بـــرای رفـــع ایـــن بی‌عدالتی‌ها 
اشـــاره کنـــم، می‌توانـــم بگویـــم در ایـــن 
مـــدت آیین‌نامه‌هـــای مربوطـــه کـــه در 
برنامه هفتم هم به آنها اشـــاره شده بود، 
نوشـــته شـــده‌اند. به عنوان مثـــال یکی 
از مصادیـــق بی‌عدالتی کـــه آن را حذف 
کردیم کـــه قدری هـــم تـــاوان اجتماعی 
داشـــت، اما خوشـــبختانه جامعـــه با آن 
همراهـــی کرد، مســـأله آن 900 هزار نفری 
است که از ســـال 1361 تا امروز حق بیمه 
آنـــان را دولـــت پرداخـــت می‌کنـــد. این 
واقعیتـــی عجیب بـــود که بـــرای برخی از 
اقشـــار، از جمله مبل‌سازان روی می‌داد. 

یعنی حق بیمه مبل‌سازان را دولت 
پرداخت می‌کرد؟ چرا؟

37 رشته شغلی در کشـــور هستند که حق 
بیمه آنان را دولـــت پرداخت می‌کرد. 

اما مبل‌سازان جزو مشاغل به نسبت 
خوب جامعه محسوب می‌شوند.

گویا در ســـال 1361 نمایندگان حدود 37 
رشـــته شـــغلی به دولت مراجعـــه کرده و 

اجتماعی آن چیست؟ به ویژه اینکه 
وضع صندوق‌ها هم خوب نیست.

یـــا ســـند  بـــه طـــور کلـــی در پیوســـت 
عدالت، از دســـتگاه مربوطه این ســـؤال 
مطـــرح می‌شـــود که آیـــا سیاســـتگذاری 
یا مقـــرره‌ای که پیشـــنهاد می‌کنید، برای 
افراد سالمند و غیرســـالمند تفاوتی دارد 
یـــا نـــدارد؟ اگـــر تفاوتـــی قائل می‌شـــود، 
میـــزان آن چقـــدر اســـت. اما چـــرا این 
ســـؤال مطـــرح می‌شـــود؟ به ایـــن دلیل 
کـــه برخـــی از گروه‌هـــا ماننـــد اقـــوام در 
ســـال‌های طولانی مشـــکلاتی داشته‌اند، 
یا زنـــان یا معلولان. اساســـاً ســـالمندان 
گروه‌هایی هســـتند کـــه باید بـــه آنان با 
نـــگاه تبعیض مثبـــت نگریســـت. زیرا به 
واســـطه ســـالمندی میـــزان بیماری‌های 
فـــرد افزایـــش پیـــدا می‌کنـــد، احتمـــال 
دارد شـــبکه ارتباطات اجتماعی سالمند 
محـــدود شـــود کـــه همـــه اینهـــا باعـــث 
می‌شـــود یـــک ســـالمند آســـیب‌پذیرتر 
باشـــد. بـــرای همیـــن در ایـــران و دیگـــر 
کشـــورها حساســـیت نســـبت به مسأله 
ســـالمندی بـــه گونه‌ای اســـت کـــه برای 
ســـالمندی یـــک نهـــاد خـــاص ایجـــاد 
می‌کننـــد. در ایران شـــورای ســـالمندی 
را داریـــم کـــه به دنبـــال بهبـــود وضعیت 
ســـالمندان کشـــور اســـت. در نشســـت 
پیوســـت عدالـــت که بـــا حضـــور رئیس 
اندیشـــکده  شـــد،  برگـــزار  جمهـــوری 
مربوطـــه در بررســـی‌های خـــود، ایـــن 
نکته را مطرح کرد کـــه در بعد جهانی، از 
آنجا که همه کشـــورها با محدودیت‌های 
بودجـــه‌ای رو‌بـــه‌رو هســـتند، عمومـــاً از 
ظرفیت‌هـــای مردمـــی بـــرای حمایت از 
سالمندان اســـتفاده می‌شـــود. اما ما در 
ایران نهادهای مردمـــی را محدود کردیم 
که باعث می‌شود ســـالمندان هم از این 
محدودیت‌های مدنی متضرر شـــوند. در 
وزارت تعـــاون، درحـــال انجـــام اقداماتی 
هســـتیم تـــا بتوانیم مســـأله ســـالمندی 
را بهبـــود ببخشـــیم. به عنـــوان مثال، در 
ابتدای ســـال با ســـازمان برنامه و بودجه 
تفاهـــم کردیم تا بازنشســـتگان کشـــوری 
در بیمارســـتان‌های دولتـــی از خدمـــات 
VIP و با فرانشـــیز صفر اســـتفاده کنند. 
ایـــن شـــیوه باعـــث مدیریـــت و کاهش 
هزینـــه درمـــان می‌شـــود که هم بـــه نفع 
وزارت تعاون و صندوق‌های بازنشستگی 
اســـت و هم به نفع بازنشســـته. به سود 
وزارت تعاون اســـت، زیرا این سالمندان 
و بازنشستگان در بیمارستان‌های دولتی 
خدمـــات بهتـــری می‌گیرنـــد، بـــه ســـود 
بازنشســـته هـــم هســـت، زیـــرا مراجعه 
کمتـــری بـــه بیمارســـتان‌های خصوصی 
خواهـــد داشـــت و لازم نخواهـــد بـــود در 

بیمارســـتان‌های خصوصـــی بخشـــی از 
هزینـــه را خودش پرداخـــت کند. به طور 
کلـــی، بهبود وضعیت درمان ســـالمندان 
راهبرد اساســـی وزارت تعـــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســـت که عدالت در ســـامت 
هـــم تعریـــف می‌شـــود. این نکتـــه را هم 
اضافـــه کنـــم کـــه رئیـــس جمهـــوری به 
صـــورت مـــداوم چنـــد مصـــداق و چنـــد 
مســـأله در حـــوزه عدالـــت را پیگیـــری 
می‌کننـــد که شـــامل عدالت آموزشـــی، 
عدالت در ســـامت و عدالت منطقه‌ای 
می‌شـــود کـــه عدالـــت منطقـــه‌ای تحت 
عنـــوان تمرکززدایی منطقـــه‌ای پیگیری 
می‌شـــود. این ســـه موضوع، ســـه مسأله 
بـــزرگ در ایـــران هســـتند کـــه کارهـــای 
مربوط به حل آنها دارد دنبال می‌شـــود. 
کارهایـــی کـــه در وزارت تعـــاون دنبـــال 
می‌شـــود، یعنـــی همسان‌ســـازی حقوق 
بازنشســـتگان، اصلاح حقوق معلمان یا 
محله محوری، همـــه این کارها و طرح‌ها 
گروه‌هـــای مختلـــف جامعـــه را منتفـــع 

می‌ســـازد، به ویـــژه ســـالمندان را.

ح‌ها  اما موتور و پیشران همه این طر
پول و بودجه است، درحالی که 

امروز در کشور با کمبود منابع رو‌به‌رو 
هستیم.

ببینید! دیوید کامرون در زمان نخســـت 
وزیـــری انگلســـتان گفـــت »دیگـــر همه 
دولت‌هـــا بی پـــول شـــدند و حـــالا باید 
ببینیم چطور می‌شـــود رفاه را بدون پول 
ایجاد کنیـــم.« البته دولت‌هـــا می‌توانند 
رفـــاه را بـــدون پول ایجـــاد کننـــد، اما ما 
به عنـــوان فرد نمی‌توانیـــم چنین رفاهی 

را بـــدون پول ایجـــاد کنیم.

البته یک شهروند نمی‌تواند پول 
چاپ کند، اما دولت می‌تواند پول 

چاپ کند.
بســـیاری از سیاســـت‌ها این طور نیست 
کـــه حتمـــاً به پـــول نیاز داشـــته باشـــد. 
حتمـــاً خبـــر این مســـأله را شـــنیدید که 
100 هـــزار خانـــوار تحـــت  بخاری‌هـــای 
پوشـــش بهزیســـتی بـــه صـــورت رایگان 
تعویض و بـــا بخاری‌های مدرن جایگزین 
شـــد. می‌دانید که یک بخـــاری معمولی 
هر ســـاعت 8 مترمکعب گاز می‌سوزاند، 
امـــا یـــک بخـــاری بهینـــه 4 مترمکعـــب 
می‌ســـوزاند و ایـــن یعنی میـــزان مصرف 
نصـــف شـــده و گاه تـــا 40 درصـــد هـــم 
می‌رســـد. بـــا ایـــن کار عـــاوه بـــر اینکه 
بخـــاری نـــو در اختیـــار خانوارهای تحت 
پوشـــش قـــرار گرفـــت، می‌تـــوان آن 4 
متـــر مکعب باقـــی مانده را نیـــز فروخت 
یـــا فکـــر دیگـــری بـــرای آن کرد. اساســـاً 

در کشـــور ما کارهـــای این طـــوری وجود 
دارد کـــه می‌تـــوان بـــدون پـــول انجـــام 
داد. همیـــن حالا، میـــزان گازهای همراه 
ایران که از دســـت می‌رود، بـــه اندازه گاز 
مصرفی اروپاســـت، پس می‌شـــود از این 
گاز خلـــق ثـــروت کـــرد. بنابرایـــن از این 
مثال‌هـــا دربـــاره اتـــاف منابـــع در ایران 
موارد زیادی داریـــم. می‌دانید که عدالت 
در آموزش، کارآمدی و رفاه فرد را افزایش 
می‌دهـــد. همین حالا برخـــی خانواده‌ها 
بـــرای حضـــور فرزندان‌شـــان در مدارس 
خصوصی هزینه‌های ســـنگینی پرداخت 
می‌کننـــد، درحالـــی کـــه اگـــر مـــدارس 
تفکیـــک نمی‌شـــدند، دولـــت و مـــردم 
می‌توانســـتند بـــا هزینه‌های کمتـــری از 
آمـــوزش خوب بهره‌مند شـــوند. در حوزه 
ســـامت یـــا تمرکززدایی هم بـــه همین 
ترتیب، می‌شـــود بدون پـــول کارهایی در 
مســـیر عدالت انجام داد. مثلاً در تهران 
هزینه‌هـــای مســـکن بســـیار بالاســـت. 
اگـــر عدالـــت در بودجه‌ریـــزی رعایـــت 
شـــود، یعنـــی شـــرکت‌ها حســـاب‌های 
بانکـــی خود را به اســـتان‌ها و شـــهرهای 
محـــل فعالیت خـــود منتقـــل کنند، هم 
شهرســـتان‌ها رونـــق را تجربـــه می‌کنند 
و هـــم افـــراد می‌توانند با هزینـــه کمتری 
نســـبت به تهران در شهرســـتان‌ها خانه 
اجاره کنند و در خود تهران هم مشـــکل 
ســـوداگری و ازدحـــام جمعیـــت تـــا حد 
زیادی رفع می‌شـــود. بنابرایـــن در خیلی 
جاهـــا می‌توانیم بدون صـــرف پول، رفاه 

مـــردم را افزایـــش دهیم.

بخشی از برنامه شما در وزارت 
تعاون برای رفع بی‌عدالتی، نیازمند 

همکاری‌های بین بخشی است. در 
حوزه بازنشستگی، آموزش یا مهارت 

باید با وزارتخانه‌های صمت، وزارت 
نفت و حتی شرکت‌های خصوصی 

همکاری کنید. آیا انگیزه وزارت تعاون 
برای تحقق عدالت و رفع مصادیق 

بی‌عدالتی در نهادها و سازمان‌های 
دیگر هم وجود دارد؟ آیا وزارتخانه‌ها 

و سازمان‌های بیرون از شما هم 
انگیزه خود انتقادی برای شناسایی 

بی‌عدالتی‌ها در وزارتخانه و سازمان 
خود دارند؟

بعضی از بخش‌ها اساســـاً شـــریک وزارت 
تعاون محســـوب می‌شوند. مثلاً در حوزه 
بهداشـــت، نصف جمعیت در ســـازمان 
تأمین اجتماعی تحت پوشش وزارتخانه 
تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعی هســـتند. 
بنابرایـــن می‌توانیـــم ایـــن همکاری‌ها را 
تعریـــف کنیـــم، کمـــا اینکه اکنـــون هم 
کارهایـــی انجـــام شـــده اســـت. در یـــک 

خواســـتار آن شـــدند تا حق بیمـــه آنان 
را دولـــت پرداخـــت کند. این مســـأله به 

قانون هم تبدیل شـــده اســـت. 

این درخواست یا اجابت آن ناشی از 
فضای انقلابی و شعارهای مبتنی بر 

عدالت در دهه 60 بود؟
بـــه عنوان یـــک تحلیلگـــر، ایـــن اتفاق را 
ناشـــی از بی‌عدالتـــی گروه‌های مختلف 
جامعه و مردم در دسترســـی یا استفاده 
از ابزارهـــای قدرت موجود در یک جامعه 
می‌دانـــم. بنابرایـــن، این طور می‌شـــود 
گفـــت کـــه برخـــی از گروه‌هـــا قدرتمند 
بودنـــد و توانســـتند ایـــن امتیـــاز را برای 
خود بگیرند. این مســـأله از ســـال 1361 
تا امـــروز وجود داشـــت. در برنامه هفتم 
پیشـــرفت، وزارت تعاون مکلف شد این 
مـــوارد را حـــذف کنـــد. امـــا بنـــا بـــه این 
وضعیـــت، امروز بـــا گروه‌هایـــی مواجه 
هستیم که از سال 1361 تاکنون، نزدیک 
بـــه 40 ســـال از ایـــن مزیـــت بهره‌منـــد 
هســـتند. در این صورت اصلاح این امر، 
نارضایتی و مقاومت آنـــان را درپی دارد. 
ما در وزارت تعـــاون، آیین‌نامه مربوط به 
ایـــن گروه‌هـــا را اینطور نوشـــتیم که این 
مســـأله برای افـــرادی که حداقـــل مزد را 
دریافـــت می‌کننـــد قابـــل قبول اســـت 
که حـــق بیمـــه را دولت پرداخـــت کند، 
اما بـــرای افـــرادی کـــه بالاتـــر از حداقل 
مزد دریافـــت می‌کننـــد، خود فـــرد باید 

پرداخـــت کند.  

شما اشاره‌ای هم به مزیت‌های 
بیمه‌ای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران 

داشتید و در یک زمانی گفتید چرا 
خبرنگاران باید جزو مشاغل سخت و 

زیان‌آور باشند؟
مشـــاغل ســـخت و زیـــان‌آور بایـــد برای 
مشاغلی باشـــد که براســـاس آن شغل، 
طول عمـــر افـــراد کاهش پیـــدا می‌کند. 

خبرنگاری باعث کاهش طول عمر 
خبرنگاران می‌شود.

مســـأله همین اســـت، اما فکر نمی‌کنم 
ســـخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری 
بیشـــتر از ســـخت و زیان‌آور بودن شغل 

وزارت باشد.

راه‌حل شما برای تحقق عدالت 
و اجرای کامل پیوست عدالت 

چیست؟
یـــک راه‌حـــل، شناســـایی تبعیض‌هـــای 
مـــوردی اســـت کـــه بایـــد رفـــع کنیـــم. 
در مـــواردی هـــم کـــه رفـــع تبعیض‌هـــا 
تغییـــر  چـــون  راه‌حل‌هایـــی  نیازمنـــد 
ریـــل در سیاســـت‌گذاری اســـت، بایـــد 
بـــه تجربـــه کشـــورهای دیگـــر مراجعه و 
آنهـــا را بررســـی کنیـــم. به عنـــوان مثال 
در برخـــی از کشـــورها این‌طـــور گفتـــه 
شـــد که بازنشستگی درســـت مانند یک 
حســـاب بانکـــی اســـت، یعنـــی شـــما به 
همـــان میزان که در حســـاب بانکی خود 
پـــول پس‌انـــداز می‌کنیـــد، می‌توانیـــد 
در  کنیـــد،  برداشـــت  پـــول  بانـــک  از 
بازنشســـتگی هم باید بـــه همین صورت 
عمل شـــود. بلـــه، در جامعـــه گروه‌های 
فقیری هســـتند کـــه دولت بایـــد به آنان 
حـــق ســـالمندی بدهـــد و در ایـــن هیچ 
حـــرف و بحثـــی نیســـت، ماننـــد طـــرح 
شـــهید رجایی کـــه می‌گوید به افـــراد پیر 
و ســـالمند که شـــغل و درآمـــدی ندارند، 
دولت بایـــد مبالغـــی پرداخت کنـــد. اما 
بـــرای بقیه افـــراد جامعه، درســـت مانند 
حســـاب بانکـــی، از روز نخســـتی که فرد 
وارد کار می‌شـــود، پولـــی در صنـــدوق 
بیمـــه بازنشســـتگی‌اش واریـــز می‌کند، 
دولـــت هم ســـه درصـــد به این حســـاب 
کمـــک می‌کند، آن صنـــدوق هم موظف 
اســـت ســـالانه به میـــزان درصـــد خاصی 
کـــه بالاتر از تورم باشـــد، به حســـاب این 
شـــاغل ســـود واریز کند. وقتـــی این فرد 
بازنشســـته شـــد، دقیقاً مشـــخص است 
کـــه می‌تواند چقـــدر پول دریافـــت کند. 
در این صورت دیگـــر افراد گلایه نخواهند 
داشـــت که من زیاد یا کم دریافت کردم. 
در غیر این صورت، بـــه این معنی خواهد 
بـــود که این مبالـــغ بایـــد از جیب دولت 
پرداخت شـــود و پرداخت از جیب دولت 
یعنی پرداخت از جیـــب گروه‌های غایب 
جامعه. در مثالی که اشـــاره کردم، وقتی 
بـــه 4 میلیون نفر یا 900 هـــزار نفر از مردم 
در مشـــاغل مختلف امتیـــازی می‌دهیم، 
باید توجه داشته باشـــیم سازمان تأمین 
اجتماعی نزد خـــودش پول خاصی ندارد 
که بـــه آنان بدهـــد، بلکه این پـــول بقیه 
مردم اســـت که پرداخت می‌شـــود، یعنی 
پولـــی کـــه از جیـــب بقیـــه مـــردم خارج 
می‌شـــود. بنابراین، این‌طـــور می‌گوییم، 
گروهـــی که قـــرار اســـت ایـــن امتیـــاز را 
دریافت کنند بســـیار هم شریف هستند، 
امـــا تأمیـــن اجتماعـــی باید ایـــن مبالغ 
را از حســـاب کارگـــران برداشـــت کنـــد و 
بـــه آنان بدهـــد، زیـــرا راه دیگـــری ندارد. 
اینهـــا از جملـــه تبعیض‌هایی اســـت که 
بـــه ضـــرر گروه‌هـــای فقیر جامعـــه ایجاد 
می‌شـــود. با ملاحظه ایـــن مـــوارد، ما در 
وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی، در 
یـــک گام داریـــم تبعیض‌هـــای مـــورد به 
مـــورد را شناســـایی و بررســـی می‌کنیم، 
در گام دیگـــر راه‌حل‌هـــای کلـــی را بـــرای 
رفـــع ایـــن تبعیض‌هـــا شناســـایی و اجرا 
می‌کنیـــم، مانند تجربه کشـــورهای دیگر 
که با حســـاب بازنشستگی مانند حساب 

احمد میدری، وزیـــر تعاون، کار و رفـــاه اجتماعی چندی 
پیـــش بـــا حضـــور در مؤسســـه مطبوعاتـــی »ایـــران«، با 
اعضـــای تحریریـــه دیـــدار و گفت‌و‌گـــو کـــرد و از نزدیـــک 
در جریـــان فرآینـــد تهیـــه مطالـــب روزنامـــه »ایـــران« نیز 
قـــرار گرفـــت و قـــول گفت‌و‌گـــو را هـــم بـــرای روز دیگری 
داد. هفتـــه گذشـــته، میدری بـــه وعده خود عمـــل کرد و 
در مقابـــل دوربین ما نشســـت و درباره »ســـند پیوســـت 
عدالـــت« وزارتخانـــه خـــود، توضیحاتـــی داد. ایـــن ســـند کـــه بـــه نوعـــی یـــک »خودانتقـــادی« و 
»شناســـایی مصادیـــق بی‌عدالتـــی« در وزارتخانـــه اســـت بـــه تازگـــی تدویـــن شـــده و بـــه نوعی 
دســـتورالعمل بـــرای ایـــن وزارتخانه تبدیـــل خواهد شـــد. میدری در ایـــن گفت‌و‌گو درباره ســـند 
پیوســـت عدالـــت وزارت رفـــاه توضیـــح می‌دهـــد. او از حضـــور 13 اندیشـــکده در فرآینـــد تدوین 
ایـــن ســـند خبر داده و معتقد اســـت کـــه برای اجرای درســـت سیاســـت‌های عدالت محـــور، باید 
ابتـــدا مصادیـــق بی‌عدالتی را شناســـایی کـــرد و بعد در راســـتای بهبود عملکرد نیـــز حرکت کرد.  
میـــدری در ایـــن گفت‌و‌گـــو به یـــک پارادوکـــس بزرگ پاســـخ می‌دهد کـــه »آیـــا ایجاد رفـــاه برای 
مـــردم در شـــرایط تنگنای مالـــی دولت، ممکن اســـت؟« او معتقد اســـت که با اجرای این ســـند، 
می‌تـــوان برای ایجـــاد رفاه، تنها بـــه »پول« تکیه نداشـــت و راهکارهـــای جایگزینی نیـــز پیدا کرد.  
اما یک ســـؤال باقـــی می‌مانـــد: آیا »پیوســـت عدالـــت« می‌تواند بـــر »جزایـــر  پراکنـــده« در نظام 
حکمرانی اقتصادی کشـــور غلبه کند؟ پاســـخ میـــدری به این ســـؤال را در این صفحـــه بخوانید:

گفت‌‌وگو

یعنی بر مبنای نظرسنجی بوده 
است؟

بله ابتـــدا به صورت مصاحبـــه بود و این 
اظهـــارات بـــه گفت‌و‌گوهـــای عمیق‌تـــر 
بـــا مدیـــران مربوطـــه تبدیل شـــد و آنها 
اظهاراتی را مطرح کردند و توســـط یکی 
دو استاد دانشـــگاه، آن پاسخ مورد نقد و 
بررســـی قرار گرفت تا بفهمیم که چقدر 
این بی‌عدالتی مصداق داشـــته اســـت؟

بنابراین یک نوع برون سپاری از 
خ داده است؟ مصادیق بی‌عدالتی ر

یـــن  ا بـــا  ا  ر یـــی  ی‌ها ر همکا لبتـــه  ا
ن  چـــو  . یم شـــته‌ا ا د ه‌ها  یشـــکد ند ا
پیچیدگی‌هـــای رویه‌ای وجـــود دارد و کار 

. می‌کنـــد ســـخت  ا  ر

معتقدید که این مصادیق به تغییر 
قوانین می‌تواند منجر شود؟

بـــرای  کـــه  می‌کنـــم  فکـــر  مـــن  بلـــه. 
اصـــاح نظـــام اداری خودمـــان از جمله 
عادلانه‌ســـازی رویه‌هـــای اداری نیـــاز به 
این داریم که اندیشـــکده‌ها و مؤسسات 
مردمـــی فاصلـــه شـــان بـــا دســـتگاه‌ها 
کمتـــر شـــود و با همراهـــی آنهـــا بتوانیم 
تغییـــر ایجاد کنیـــم. به طـــور مثال یکی 
از مصادیـــق بی‌عدالتـــی بـــه تازگـــی در 
ســـازمان بهزیســـتی مـــورد بحـــث قـــرار 
گرفت. قانون می‌گوید که ســـه درصد از 
اشـــتغال، باید متعلق به افـــراد توان‌یاب 
باشـــد. در صورتـــی کـــه هم‌اکنـــون این 
عـــدد 96 صـــدم درصـــد از کل اشـــتغال 
اســـت. یعنی کمتـــر از یک درصـــد. این 
باعث می‌شـــود که بتوانیم آمار درســـتی 
از دســـتگاه‌ها داشـــته باشـــیم کـــه مثلاً 
میزان اســـتخدام معلولان چقـــدر بوده 
اســـت. مکاتباتـــی بـــا ســـازمان اداری و 
اســـتخدامی هم داشته‌ایم و این کار باید 
ادامـــه پیـــدا کند تا ســـهم ســـه درصدی 
اشـــتغال معلولان محقق شود. در برخی 
موارد مصداق بی‌عدالتی روشـــن اســـت 
امـــا راه‌حل‌ها ســـخت اســـت. مثلاً حق 
بیمه‌ای کـــه در صندوق‌های مختلف در 
طول ســـال‌ها دریافت می‌شود متفاوت 
اســـت. مثلاً صندوق بازنشستگی وزارت 
تـــا  نفـــت درصـــد متفاوتـــی می‌گیـــرد 
ســـازمان تأمین اجتماعـــی. اصلاح این 
رونـــد به ســـادگی امـــکان پذیر نیســـت. 
در خیلـــی از مقررات این‌گونـــه آمده که 
سلامت جســـمی کامل بیمه شـــده باید 
وجود داشـــته باشـــد که با قوانین دیگر 
در تعـــارض اســـت و باید اصلاح شـــود. 
بنابراین همراهی با این اندیشـــکده‌ها به 
ما کمک کرد. یا مثـــاً در قانون آمده که 
سه دهک پایین از مالیات ارزش افزوده 
معاف هســـتند. ما جلســـاتی با سازمان 
مالیاتـــی و بانک مرکزی داشـــتیم تا این 

قانون اجرا شـــود.

چگونه قرار است فردی که در سه 
دهک پایین است در یک فروشگاه 

شناسایی شود؟
شناسایی کار ســـختی نیست. بر اساس 
میـــزان پرداخـــت یارانه می‌تـــوان فرد را 
شناســـایی کـــرد. می‌توانیـــم کارت‌های 
بانکـــی و کد ملی ایـــن افـــراد را به بانک 
مرکـــزی اعـــام کنیـــم و بانـــک مرکزی 
تراکنـــش ایـــن افـــراد را به فروشـــگاه‌ها 
اعـــام می‌کند. این اندیشـــکده‌ها مملو 
از جوانـــان پژوهشـــگر هســـتند کـــه به 
راه‌حل‌هایی می‌رســـند که در سیســـتم 
اداری بـــه راحتی به آن نمی‌رســـیم. اینها 
مشـــکلات ســـاختاری هســـتند کـــه اگر 
در نظـــام بوروکراســـی بخواهیـــم حـــل 
کنیم نشـــدنی بـــه نظر می‌رســـد اما یک 
پژوهشـــگر از بیـــرون راه‌حـــل می‌دهد.

از آن 76 مصداق چند نمونه دیگر 
هم اگر ممکن باشد ارائه دهید. 

اینها مسائل بی‌عدالتی است که در 
وزارتخانه شما هستند...

خـــب مثـــاً در حـــوزه معلـــولان حداقل 
1.5 میلیـــون نفر از ایـــن بی‌عدالتی رنج 
می‌برند. یـــا طبق آمار فقـــط کارگران 12 

هـــزار کارگاه تشـــکل دارنـــد در حالی که 
این تعـــداد باید چنـــد صد هزار باشـــد. 
اینکـــه چرا نگاه ضد تشـــکل‌گرایی وجود 
دارد یـــک بحـــث مفصـــل اســـت. اما به 
طـــور کلـــی می‌تـــوان گفـــت کـــه از یک 
ســـو نگاه و تجربه ابتـــدای انقلاب وجود 
دارد کـــه از این تشـــکل‌ها بـــرای اهداف 
سیاسی استفاده می‌شـــد از طرف دیگر 
تشـــکل‌های کشـــور باید منافع صنفی را 
افزایـــش دهد و الزاماتی بـــرای آن وجود 
دارد. نهادهـــای اجتماعـــی را باید با نگاه 

اجتماعـــی ببینیـــم نه با نـــگاه امنیتی. 

اگر به کل این مصادیق 76گانه 
بخواهیم نگاهی کنیم چه تعداد از 

افراد با این مصادیق درگیر هستند؟
همیـــن الان 24 میلیـــون نفـــر در ایران 
شـــاغل هســـتند کـــه 6 میلیـــون نفـــر از 
آنها بیمه بازنشســـتگی ندارند. پیشنهاد 
خیلی خوبی کـــه یکی از اندیشـــکده‌ها 
داده و مبنای کار ما هم شـــده این است 
کـــه چگونـــه می‌شـــود کـــه بـــرای همـــه 
مشـــاغل پلتفرمـــی، بجـــز تاکســـی‌های 
اینترنتی، بیمه بازنشستگی ایجاد کنیم. 
مطالعه این اندیشـــکده‌ها برای ما مفید 
بوده و در مجلس به دنبال این هســـتیم 
کـــه کار را جلـــو ببریـــم. یا بیمـــه بیکاری 
کـــه در ایـــران 10 میلیون نفـــر می‌توانند 
اســـتفاده کننـــد و مابقـــی ندارنـــد. این 
هم مصداق بی‌عدالتی اســـت. یا بحث 
معافیـــت مالیاتـــی برای ســـه دهک، 30 
درصـــد جامعـــه را شـــامل می‌شـــود کـــه 
عـــدد بزرگی اســـت. در واقـــع نمی‌توان 
گفت کـــه کل جمعیتی که مشـــمول این 
بی‌عدالتی‌هـــا می‌شـــود چقدر اســـت و 
در هـــر مصـــداق تعـــداد افراد کـــم و زیاد 

. د می‌شو

در وزارت رفاه، دبیرخانه پیوست 
عدالت هم تشکیل شده است. این 

دبیرخانه چیز جدیدی است؟ آیا قرار 
است این دبیرخانه رابطه بین ذی 

نفع، اندیشکده و ساختار را به عهده 
داشته باشد؟

برای برخی از موضوعـــات مثل کودکان، 
گروهـــی از اســـاتید دانشـــگاه را بـــه کار 
گرفتیـــم کـــه در حـــوزه فقـــر کـــودک در 
حال رصد تحـــولات و توزیـــع جغرافیای 
آن هســـتند. چیـــزی کـــه امـــروز قـــول 
می‌دهیـــم این اســـت که تـــا آخـــر پاییز 
و  شـــکل   ، لـــت ا عد پیوســـت  بحـــث 
شـــیوه‌های آموزشـــی آن به دولت ارسال 
شـــود و دنبال این هســـتیم که در دولت 
نهادینـــه کنیـــم و زمینه‌هـــای پیوســـت 
عدالـــت بـــرای هـــر مقـــرره را در کشـــور 

اجرایـــی کنیم.

شما در سفر به بندر ماهشهر 6 
راهکار برای شرکت‌های زیرمجموعه 
وزارت تعاون داده بودید که از جمله 

ممنوعیت به کارگیری مدیران 
پروازی، حساب‌های شرکتی در 

استان‌ها و استخدام‌های بومی و 
مانند اینها بود. الان که یک نیم سال 

از آن زمان می‌گذرد چه نتیجه‌ای 
داشته است؟

هدف مـــا تـــوازن منطقـــه‌ای بـــوده و با 
ابزارهایی که داشـــتیم ســـعی کردیم که 
این تـــوازن را برقرار کنیـــم. به طور مثال 
دربـــاره انتقـــال حســـاب شـــرکت‌های 
دولتـــی بـــه آن اســـتان بایـــد بگویم که 
در زمانـــی کـــه معـــاون وزارت کار بـــودم 
بـــه دنبال ایـــن کار بـــودم اما ابـــزار آن را 
نداشـــتیم و فکـــر می‌کردیم که بـــا زور و 

پیگیری می‌تـــوان انجـــام داد.

چگونه قرار است با چالش 
مقاومت این شرکت‌ها در مقابل 

سیاست‌های اصلاحی مقابله کنید؟
هـــر سیاســـت قابـــل اجـــرا یـــک برنده 
دارد و یـــک بازنـــده و در این میـــان باید 
برنـــده را پیـــدا کـــرد. در همیـــن بحـــث 
حســـاب شـــرکت‌ها، تکنیکی کـــه بانک 
مرکـــزی ایجاد کـــرده ایـــن اســـت که با 

یک کـــد ملـــی تمـــام حســـاب‌های یک 
فرد مشخص می‌شـــود. همین سیاست 
برای همه شـــرکت‌ها ایجاد شده است. 
مـــا شناســـه ملی شـــرکت‌ها را بـــه بانک 
مرکزی فرســـتادیم و بانک مرکزی اعلام 
کرد که این شـــرکت‌ها 42 هزار حســـاب 
بانکـــی دارند و مشـــخص شـــد کـــه این 
حساب‌ها در کدام اســـتان و کدام شهر 
اســـت. بنابراین بـــرای همه شـــرکت‌ها 
یک شناســـه درســـت شده اســـت. ما به 
مجامع این شـــرکت‌ها اعـــام کردیم که 
دســـت به اصلاح بزنند. اســـتانداری‌ها و 
بانک‌های اســـتان‌های مختلف در حال 
پیگیری این کار هســـتند. بـــرای غلبه بر 
مقاومت‌هـــا نیاز بـــه اســـتاندارها داریم. 
بالادســـت  وزارتخانـــه  شـــرکت‌ها،  در 
آنقـــدری قـــدرت دارد کـــه کاری را از یک 
شـــرکت بخواهـــد. برخـــی از ایـــن کارها 
با دســـتور قابل اجراســـت. البتـــه ما در 
حوزه اســـتخدام این اطلاعات را نداریم.

چرا این اطلاعات را ندارید؟
چون این شـــرکت‌ها دســـت به تأسیس 
یـــک شـــرکت تأمیـــن نیـــروی انســـانی 
می‌زننـــد و قـــراردادی بـــا آن شـــرکت‌ها 
می‌بندند که اســـم فردی که اســـتخدام 
شـــده در آن نیســـت. مثلاً پتروشـــیمی 
جم یـــک شـــرکت دارد به اســـم »جهان 
انســـانی  وی  نیـــر کـــه  صنعـــت‌کاران« 
شـــرکت بالادســـت را تأمیـــن می‌کند و 
یـــک درآمـــدی از ایـــن محـــل دارد. این 
شـــرکت دوم چگونه دست به استخدام 
می‌زند؟ این مشـــخص نیســـت و همان 
الگوی بانـــک مرکزی را باید اجرایی کرد.

این الگو قابل ردیابی است؟
در آن شـــرکت‌های فرعی قابـــل ردیابی 
نیســـت. ما موردی می‌توانیـــم تخلف را 
پیدا کنیم امـــا ارتباط برخط با اداره ثبت 
شـــرکت‌ها نداریـــم. تفـــاوت عدالـــت با 
سیاســـت‌های توزیعی این است که باید 
با کارایـــی همراه باشـــد. کارایـــی همان 
تکنیـــک اســـت. در پیوســـت عدالـــت 
بیشـــتر بحث مـــا برابری اســـت. برابری 
هم وابســـته به موضـــوع قانون اســـت. 
مثلاً یـــک جـــا گفته می‌شـــود کـــه برای 
آســـفالت روســـتاها ایـــن میـــزان قیر را 
وزارت نفـــت باید اختصاص دهد. چنین 
چیزی یک نوع سیاســـت توزیعی اســـت 
و بـــا توجه بـــه عوامـــل مختلـــف انجام 
می‌شـــود. یک زمانی درباره استخدام بر 
اساس آزمون‌های اســـتخدامی صحبت 
می‌شـــود. این تفاوت دارد. در وزارتخانه 
و در شـــرکت‌های زیرمجموعه‌مـــان کار 
ســـاده نیســـت چون فعالیت‌هـــا متنوع 
اســـت. اما در وزارتخانه و ســـازمان فنی 
حرفه‌ای رویه‌ها شـــفاف هســـتند. افراد 
نامـــزد می‌شـــوند و مصاحبـــه تخصصـــی 
انجـــام می‌شـــود و کانون ارزیابـــی وجود 

دارد و فـــرد منصوب می‌شـــود.

در واقع مدیران با این شیوه منصوب 
می‌شوند؟

بلـــه البتـــه مدیـــران کل جـــزو مناصبی 
نیســـت که نـــگاه سیاســـی بـــر آن حاکم 
باشـــد. سیاســـیون و آنهایی که مد نظر 
شما هستند بیشـــتر در بحث شرکت‌ها 

اعمـــال نفـــوذ می‌کنند.

من یک مثال می‌زنم. اگر یک مدیری 
برای سازمان بهزیستی بخواهید 

منصوب کنید، چگونه این کار انجام 
می‌شود؟

در ســـازمان‌هایی کـــه نـــام بـــردم رویـــه 
روشـــن اســـت. مثلاً در ســـازمان فنی و 
حرفه‌ای حدود 600 نفر داوطلب شدند و 
در یکی از مراکز کانون‌های بزرگ کشـــور 
اینهـــا صلاحیـــت مدیریتی‌شـــان مـــورد 
بررســـی قرار گرفت. پس از آن هر نامزد 
رتبه‌بندی شـــد. در شـــهر و اســـتان این 
نامزد نیـــز این رتبه‌بندی صـــورت گرفت 
و مشـــخص شد که فرد در کجا قرار دارد. 
در ســـازمان تأمین اجتماعی، ســـازمان 
ســـنجش آزمـــون گرفـــت و مـــا کانـــون 
ارزیابی‌مـــان بـــرای وزارتخانـــه مؤسســـه 
»صفـــاک« متعلق بـــه صندوق کشـــوری 
بود و ایـــن آزمون را برگـــزار کرد. عدالت 
شـــغلی هم بـــه همین رویه‌های شـــفاف 
انتصـــاب برمی‌گـــردد. قواعـــد روشـــنی 
وجود داشـــته باشـــد که چگونه یک فرد 
می‌تواند مدیر شـــود و سلســـله مراتب را 
طی کنـــد. در عدالت آموزشـــی یک نوع 
برابری باید وجود داشـــته باشـــد. در آن 
نقطـــه همان طـــور که رئیـــس جمهوری 
گفته‌انـــد، چـــرا گروه‌هـــای کـــم درآمد از 
آموزش بهتری برخوردار نیســـتند. شاید 
اینجا بیشـــتر تبعیض مثبـــت هم وجود 
داشـــته باشـــد. برای اینکـــه نابرابری‌ها 
را حـــل کنیـــم باید امکانات را به ســـمت 
گروه‌هـــای کـــم درآمـــد ســـوق بدهیـــم. 
ایـــن در دولـــت چهاردهم واقعـــاً وجود 
داشـــته اســـت. یعنی هر وقتـــی امتیازی 
به مراکـــز غیردولتـــی داده شـــده تأکید 
رئیـــس جمهـــوری این بـــوده که بـــا این 
ســـطح از مدارس دولتی که داریم منابع 
عمومی نباید به ســـمت مراکز غیردولتی 

هدایت   شـــود.

در سند پیوست عدالت، مسأله 
سالمندی به عنوان یک چالش 

ح شده. برنامه وزارت  بی‌عدالتی مطر
تعاون برای چالش سالخوردگی 
در ایران و پیامدهای اقتصادی و 

بانکـــی برخـــورد می‌شـــود. البتـــه همین 
حالا، پوشـــش‌های مرســـوم هم اعمال 
می‌شـــود، ماننـــد اینکـــه اگر فـــرد قبل از 
بازنشســـتگی فوت کرد چـــه خدماتی به 
خانواده او ارائه شـــود. اخیـــراً در مجلس 
بـــودم. یکـــی از دســـتگاه‌های دولتـــی 
عنـــوان کـــرد، شـــما در بیمه روســـتایی 
بـــه یـــک نفـــر 3 میلیـــون تومـــان بیمـــه 
بازنشســـتگی می‌دهیـــد. گفتـــم این فرد 
55 ســـاله بـــود کـــه عضـــو صندوق شـــد 
و خـــود را بیمـــه کـــرد، وقتی هـــم که 65 
ساله شـــد، بازنشســـته شـــد. گفتم این 
فـــرد در این فاصلـــه 10 ســـال ماهانه 200 
هزار تومـــان بیمه پرداخت کرده اســـت، 
پـــس مطابـــق ضوابط بیشـــترین مبلغی 
که می‌شـــود به او پرداخت کرد 2 میلیون 
تومان در هر ماه اســـت، بیشتر از این که 
نمی‌شـــود پرداخت کـــرد، زیرا بیشـــتر از 
این هـــم پول نداده اســـت. گفتنـــد با 2 
میلیـــون تومان چـــکار می‌توانـــد بکند؟ 
پـــول یـــک پیتـــزا هـــم نمی‌شـــود. گفتم 
وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعی هم 
بایـــد ایـــن پـــول را از دولـــت بگیـــرد که 
پول گرفتـــن یعنی تورمی کـــه علیه همه 

مردم اســـت. 

شما عنوان کردید سرمایه‌گذاری 
در نیروی انسانی، محرک عدالت 
فضایی و اجتماعی است. در این 

ح پیوند میان آموزش و صنعت  طر
پیش‌بینی شده است، یا دسترسی 

عادلانه دانش‌آموزان مناطق 
حاشیه‌ای به مراکز آموزش؟

بخـــش  بـــا  ح‌هـــای مرتبـــط  اینهـــا طر
آمـــوزش فنـــی و حرفـــه‌ای هســـتند. به 
نظـــرم کارهـــای بســـیار ارزشـــمندی هم 
هســـتند. فرصت خوبی شـــد تا در کنار 
انتقاد و خوداظهاری در زمینه شناسایی 
زمینه‌هـــای بی‌عدالتـــی در وزارت رفـــاه، 
ایـــن کارهای خوب را هم تشـــریح کنیم.  

شما در حوزه پوشاک، در روستایی 
در همدان به نام »تلگا« طرحی را اجرا 
کردید. این روستا را چطور شناسایی 

ح چیست؟ کردید و این طر
ما از اســـتان همدان بازدیدی داشـــتیم. 
آنجـــا واقعـــاً تعجـــب کـــردم کـــه مـــردم 
چگونه مشـــغول بـــه کار هســـتند. اینکه 
هســـتند،  پرتـــاش  و  اینقـــدر خـــاق 
مایـــه خوشـــحالی بـــود، امـــا وضعیـــت 
زندگـــی و درآمدهایشـــان واقعـــاً مایـــه 
تأســـف بود. زنی کـــه بیش از 75 ســـال 
10 تـــا 12 ســـاعت کار  ســـن دارد، روزی 
می‌کنـــد، امـــا حداقـــل مـــزد را دریافت 
می‌کـــرد. مـــردم این روســـتا بـــه صورت 
درصـــدی کار می‌کردنـــد و کارهـــای خود 
را بـــرای تهـــران می‌فرســـتادند. مـــردم 
آن روســـتا می‌گفتنـــد هیچ بیـــکاری در 
روســـتا نداریـــم، امـــا از درآمدهایشـــان 
ناراضـــی بودنـــد کـــه بســـیار کـــم بـــود. 
نماینـــده روســـتا می‌گفـــت 20 درصـــد 
جـــوراب ایـــران یـــا تهـــران را مـــا تأمین 
می‌کنیـــم و راســـت هـــم می‌گفـــت، اما 
قیمت جـــوراب در آنجا یک پنجم قیمت 
جـــوراب در تهـــران بود. در روســـتاهای 
زنجـــان هم بشـــدت فرهنـــگ کار وجود 
دارد. مســـأله مـــن ایـــن بـــود کـــه برای 
این روســـتاییان کـــه این‌طـــور درگیر کار 
هســـتند و زحمت می‌کشـــند امـــا آورده 
مناســـب ندارند، چـــه می‌تـــوان کرد؟ 5 
یـــا 6 مـــاه درگیر ایـــن مســـأله بودیم. در 
طرحی، بانک توســـعه تعـــاون و صندوق 
توســـعه تعـــاون را درگیـــر کردیـــم که در 
این طـــرح زمینـــه اتصـــال این مـــردم را 
بـــا تأمین‌کننـــدگان مـــواد اولیـــه یعنـــی 
کارخانه‌هـــای تولیدکننـــده نـــخ فراهـــم 
کردیـــم تا این مـــردم بتواننـــد به صورت 
مستقیم نخ را از تولیدکننده بخرند و در 
مرحله بعد هـــم بتوانند تولیدات خود را 

مســـتقیم به فروشـــگاه‌ها برســـانند.

یعنی سود این کار به خود 
تولیدکننده یا همین روستاییان 

تعلق بگیرد؟

واســـطه‌ها، نـــرخ تأمیـــن مالـــی مـــواد 
اولیـــه را بـــرای این روســـتاییان ماهانه 4 
درصد تعریـــف می‌کردند، یعنـــی اگر نخ 
یا محصـــول دیگری را قســـطی بـــه آنان 
می‌فروشـــند، ماهانـــه 4 درصـــد از آنان 
می‌گیرند که در ســـال 40 تـــا 50 درصد را 
شـــامل می‌شـــود. این نرخ اگـــر وارد یک 
چرخه سود بانکی شـــود این روستاییان 
با بانک‌هـــا ارتباط بگیرند، در ســـال 23 
درصد می‌شـــود. درســـت اســـت که 23 
درصـــد هم بـــرای ایـــن روســـتاییان رقم 
بالایـــی اســـت، اما در مقایســـه بـــا 40 تا 
50 درصد گذشـــته نـــرخ خوبی اســـت، 
بـــا اینکـــه در قیمـــت تأمین مـــواد اولیه 
هـــم تخفیـــف می‌گیرند، زیـــرا به صورت 
مســـتقیم از کارخانه تحویـــل می‌گیرند. 
روســـتاییان می‌تواننـــد ایـــن کار را انجام 
دهند. زمینه‌ها وجـــود دارد و امیدواریم 
روســـتاییان از ایـــن بـــه بعـــد با شـــرایط 

بهتـــری بـــه کار خود ادامـــه دهند. 

ح هم جزو اقداماتی  بنابراین، این طر
است که می‌شود بدون پول انجام 

داد.
از دیگـــر کارهایـــی کـــه بـــدون هزینه یا 
بـــدون پول‌هـــای کلان انجام شـــد، که 
اتفاقـــاً شـــیرین هـــم هســـت، بـــاز هم 
می‌تـــوان پیدا کـــرد. بـــه عنـــوان مثال، 
حدود 700 مرکز آمـــوزش فنی و حرفه‌ای 
در کشـــور داریم کـــه آمـــوزش و پرورش 
دانش‌آمـــوزان را بـــرای آموزش نـــزد آنان 
می‌فرســـتاد، آن هـــم بـــا پـــول اندکـــی 
در ســـال کـــه 200 میلیـــارد تومـــان برای 
ســـازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌شد. 
مـــا گفتیم روی ایـــن 200 میلیـــارد تومان 
را خـــط بکشـــید و نیازی نیســـت وزارت 
آمـــوزش و پـــرورش در ایـــن زمینه هزینه 
کنـــد. زیرا این هزینه و مشـــکلات تأمین 
آن برای وزارت آموزش و پرورش موجب 
می‌شـــد ایـــن دانش‌آمـــوزان نتواننـــد به 
این آموزش‌ها دسترســـی داشته باشند. 
مـــا اعـــام کردیـــم نیـــازی بـــه پرداخت 
ایـــن مبلغ نیســـت، به جـــای آن، صبح 
یـــا عصـــر بچه‌هـــا می‌تواننـــد بـــه مراکز 
آموزش فنـــی و حرفه‌ای آمـــده و آموزش 
ببیننـــد. خوبـــی ایـــن کار این اســـت که 
مثـــاً آموزشـــگاه مکانیـــک آموزشـــگاه 
فنـــی و حرفـــه‌ای، ماشـــین‌آلات بهتری 
نســـبت بـــه کلاس‌هـــای مـــدارس دارد. 
مربـــی مراکـــز آمـــوزش فنـــی و حرفه‌ای 
هـــم آمـــوزش دهنـــدگان حرفـــه‌ای در 
حـــوزه عملی هســـتند. در یـــک بازدید از 
یکـــی از مراکـــز آموزش فنـــی و حرفه‌ای، 
دیدیم کـــه بچه‌های هنرســـتانی درحال 
فراگرفتـــن آمـــوزش تعمیـــر قایق‌هـــای 
موتوری هســـتند و اتفاقـــاً مربی آنجا هم 
یکی از بچه‌های نیروی دریایی ســـپاه در 
بوشهر بود که بســـیار اتفاق مثبتی بود، 
یعنی در این آمـــوزش یک همکاری میان 
ســـه دســـتگاه صـــورت گرفـــت؛  آموزش 
فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش 
و ســـپاه تـــا بچه‌هـــا از آمـــوزش بهتـــری 
برخوردار بشـــوند. اساساً برداشتن دیوار 
میان آموزش و پـــرورش و آموزش فنی و 
حرفه‌ای کشـــور برای آمـــوزش و پرورش 
و دانش‌آمـــوزان بســـیار مؤثر بـــود. برای 
مســـئولان آن وزارتخانـــه باورکردنی نبود 
که با حـــذف 200 میلیارد تومـــان این کار 
شـــده باشـــد. یا در خراســـان، ســـازمان 
آمـــوزش فنـــی و حرفه‌ای بـــا پلتفرم‌های 
باســـام و دیجـــی کالا وارد مذاکره شـــد 
تا یـــک مرکز ایجـــاد کند، به ایـــن معنی 
که به کشـــاورزان و دیگـــر تولیدکنندگان 
آمـــوزش دهد کـــه چطور کالاهـــای خود 
را بســـته‌بندی کننـــد یـــا از آنهـــا عکس 
بگیرند و در ایـــن پلتفرم‌ها عرضه کنند. 

باوجود کارهایی که در حوزه رفع 
بی‌عدالتی یا دیگر حوزه‌ها در وزارت 

تعاون تشریح شد، اما مسأله این 
است که اخبار و گزارش‌هایی که 

در حوزه وزارت شما می‌شنویم، 
فقط سیاسی است. یعنی هر روز 

فقط درباره این صحبت می‌شود که 

آقای میدری فلانی را منصوب کرد 
و فلانی را منصوب نکرد یا اینکه او 

فقط نیروهای سیاسی را آورده است. 
اساساً در نظام بنگاه داری، شما با چه 

شرایطی مواجه هستید؟
دربـــاره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بایـــد در فرصـــت دیگـــر و بـــه صـــورت 
مســـتقل صحبت کنیم. ببینیـــد! اینطور 
گفته می‌شـــود کـــه در تاریـــخ جمهوری 
اســـامی هیچ »وزیـــر کاری« اســـتیضاح 
نشـــد، اما این را هـــم می‌گویند که »هیچ 
وزیـــر رفاهـــی« هـــم کار خـــود را بـــه آخر 
نرســـاند. عنصری که در این میان وجود 
دارد، بنگاه‌هـــا و شـــرکت‌ها هســـتند و 
مســـأله ایـــن شـــرکت‌ها و بنگاه‌هـــا نیز 
این اســـت که هر کاری کنیـــد نمی‌توانید 
رضایـــت گروه‌هـــای ذینفـــع را تأمیـــن 
کنیـــد. زیرا واقعـــاً مبنایی وجـــود ندارد. 
بایـــد بایســـتید و بگوییـــد کـــه منابـــع و 
فرصت‌ها براســـاس این ضوابـــط توزیع 
می‌شـــود، پـــس عادلانـــه رفتار کنیـــم. از 
شما می‌پرســـم؛ وقتی عادلانه و براساس 
ضوابط رفتار یا تصمیم گرفته شـــود، چه 

اتفاقـــی می‌افتد؟  

در این صورت کسی که بی‌نصیب 
بماند، می‌گوید که بی‌عدالتی صورت 

گرفته است.
نه فقـــط این، بلکـــه با اجـــرای ضوابط و 
رعایـــت عدالـــت همـــه گروه‌هـــا ناراضی 
می‌شـــوند، نه فقـــط یک گـــروه. به واقع 
نتیجـــه ایـــن رویکـــرد همین می‌شـــود، 
یعنـــی در ایـــن صورت هیچ‌کس از شـــما 
راضـــی نخواهـــد بـــود، نـــه دوســـت و نه 

دشـــمن، همـــه ناراضی خواهنـــد بود.  

بنابراین می‌توان گفت فشارهایی که 
نسبت به وزارت تعاون وجود دارد، 

همه جایی است و این فشارها ناشی 
از این است که شما برای تصدی 

مدیریت شرکت‌های وزارتخانه 
ضوابط تعیین کرده‌اید و این ضوابط 

دیگر نمی‌پذیرد که فردی با توصیه‌ای 
مسئول یا رئیس شرکت شود. 

بنابراین توصیه کنندگان که ممکن 
بود در هر بخشی باشند، ناراضی 

می‌شوند.
درباره اینکه راه یا شـــیوه رشد یک نیروی 
سیاســـی در جامعه چه باید باشد، تصور 
غلطـــی جا افتاده اســـت. برخـــی اینطور 
عنـــوان می‌کنند که ســـمت‌های اداری و 
شرکت‌ها بستر رشـــد نیروهای سیاسی 
اســـت، به این معنی که رئیس‌جمهوری 
جدیـــد بایـــد بـــرای پیشـــبرد کارش نیرو 
داشـــته باشـــد و این نیروها هـــم باید در 
این شـــرکت‌ها یا ســـایر مســـئولیت‌های 
اداری قبـــاً تجربـــه آموختـــه باشـــند تـــا 
بتواننـــد مســـئولیت‌های بعـــدی خـــود 
را ایفـــا کننـــد. در صورتـــی کـــه ســـاحت 
نظـــام اداری، غیـــر از پســـت وزرا، بایـــد 
پست‌های کارشناســـی باشد. شرکت‌ها 
هـــم جای کار اقتصادی هســـتند نه جای 
کار سیاســـی. اما اینطور عنوان می‌شـــود 
کـــه اگـــر اینطور نـــگاه کنیم، دیگـــر افراد 
انگیـــزه ندارنـــد در ســـتادهای انتخاباتی 
فعالیـــت کنند. می‌گوینـــد انگیزه حضور 
برخی‌هـــا در ســـتادهای انتخاباتـــی این 
اســـت کـــه بعـــد از انتخابـــات، وضعیت 
اقتصادی شـــان بهتر شـــود. خـــب، این 

تلقی خطای بســـیار بزرگی اســـت.

من شنیدم که یک‌بار به کسی گفته 
شد چرا می‌خواهید در فلان شرکت 
حضور داشته باشید؟ پاسخ این بود 

که ما در ستاد انتخاباتی بودیم و 
کار کردیم، این حق ماست که اینجا 

حضور داشته باشیم.
همین تصـــور را دارند. می‌گویند ما موقع 
انتخابـــات در ســـتاد حضـــور داشـــتیم و 
فعالیت و هزینه کردیم، بعد از انتخابات 
چـــه کار کنیـــم؟ بنابراین می‌شـــود گفت 
این یک مشـــکل نظام انتخاباتی اســـت. 

بخش تأسف‌بار ماجرا این است که آن 
میلیون‌ها نفری که مخاطب وزارتخانه 

شما هستند و باید از خدماتی که 
حق‌شان است شما تأمین کنید 

بهره‌مند شوند، اصلاً در جریان این 
بده بستان‌ها نیستند. یا اینکه این 

مخاطبان میلیونی وزارتخانه شما 
نمی‌دانند برای تأمین نیازها و حقوق 
آنان و شناسایی و رفع بی‌عدالتی‌ها 

چه مشکلاتی دارید؛ در مقابل چیزی 
که همیشه می‌شنوند این است که 

احمد میدری، فلان فرد را برای فلان 
شرکت انتخاب کرده و فلان فرد 

سیاسی را مدیر کرده و چرا آدم‌های 
ما مدیر نشدند و مانند اینها. گویی 

برخی‌ها اصلاً توجهی به عدالت و 
منافع مردم نداشته و به هیچ‌وجه 

مردم برایشان محوریت ندارد. 
مثالی بزنـــم. در زمینـــه افزایش حداقل 
دستمزد، تعرفه مراکز نگهداری معلولان 
و سالمندان را 45 درصد افزایش دادیم. 
بازنشســـتگان  همسان‌ســـازی حقـــوق 
ســـرانجام بـــا مشـــکلات بســـیاری انجام 
شد و حقوقشـــان افزایش یافت. درست 
اســـت که در ایـــن زمینه قانون نوشـــته و 
تأکید شـــده حقـــوق بازنشســـتگان باید 
افزایـــش یابـــد، امـــا مســـأله این اســـت 
کـــه منابع و جایـــی که باید ایـــن پول‌ها 
تأمیـــن شـــود، بـــه ایـــن ســـادگی مهیـــا 

نمی‌شـــود.  

برش

برش

در مصادیق بی‌عدالتی که شما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
احصا کردید، به نظر می‌رسد مسأله دستمزدها مغفول واقع شده، در 

حالی که اساساً ساختار تعیین دستمزد نارضایتی ایجاد می‌کند.

در تدویـــن پیوســـت عدالت، دربـــاره عدالت شـــغلی هم بحـــث کردیم. 
گزارش‌هـــای زیـــادی در ایـــن زمینـــه وجـــود دارد. در برخـــی از کشـــورها 
حقوق‌ها دو بار در ســـال تعیین می‌شود، اما مســـأله‌ای که امروز در کشور 
ما اهمیت دارد، این واقعیت اســـت که در شـــرایط تحریم، امروز برخی از 
بنگاه‌هـــای ما بـــا پدیده خروج نیروهای انســـانی یا عدم نگهداشـــت آنها 
روبه‌رو هستند. در چنین شـــرایطی، اگر بخواهیم حداقل مزد را نیز دو بار 
در ســـال افزایش دهیم، واقعاً معلوم نیســـت با چه میزان ریزش نیروی 
انســـانی مواجه خواهیم شـــد، زیرا مشـــخص نیســـت بنگاه‌های ما تا چه 

میزان کشـــش این افزایش دســـتمزد را داشته باشند. 

نمی‌توان همان روش‌های ایجاد رفاه بدون پول که به آنها اشاره کردید، 
در زمینه حمایت از بنگاه‌ها هم اجرا کرد تا دچار ریزش نیرو نشوند؟

به این مســـأله توجه شـــده اســـت. به عنوان مثال، مشـــکل تأمین مسکن 
کارگری واقعیتی اســـت که از دهه 60 به این ســـو مســـکوت مانده بود، ما در 
وزارت تعاون بـــا تلاش‌های زیاد و همـــکاری وزارت راه آن را کلید زدیم. امروز 
برای ســـاخت 92 هزار مســـکن کارگری، زمین لازم به کارخانه‌ها داده شده تا 
برای کارگرانشـــان خانه بســـازند. گزارش‌ها نشـــان می‌دهد آماده‌سازی این 
زمین‌هـــا به خوبـــی در حال پیشـــرفت اســـت. وزارت راه هـــم در این زمینه 
حاضر به همکاری و تأمین زمین شـــده اســـت. اگر مـــا بتوانیم موانع همین 
طرح را برطرف کنیم و برای خانه‌ســـازی کارگران پیش برویم، نتایج خوبی 
خواهد داشـــت. امـــا اینکه غیر از مســـکن، چه کار دیگری می‌تـــوان کرد که 
رفاه کارگران بیشـــتر شود، مسأله بغرنجی است و نیازمند بررسی‌های بیشتر 
و دقیق‌تـــر. البتـــه طرح‌های دیگری هم می‌تـــوان ارائـــه داد، از جمله اینکه 
در کلان‌شـــهری مانند تهران، هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی را کاهش داد. 
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